
  

  
  

  اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت) ةگونه بر ادل نقد يليتحل

  *2 فر ينيمحمد مع ، 1يانفرمان يمهد

  و مذاهب. ياندانشگاه اد ياراستاد. 1

  و مذاهب ياندانشگاه اد ةو پژوهشگر پژوهشكد يدكتر يدانشجو. 2

  )16/9/92 :پذيرشخ ي؛ تار2/4/92افت: يخ دري(تار 

  دهيچك

شود، پرداخت خمس است. اهل سنت معتقدند در قرآن تنهـا   اي داده مي يكي از فرايضي كه در شيعه به آن اهميت ويژه
اهميت خاصي ندارد و همان يك آيه هم در مورد غنايم جنگي است؛ نه اربـاح  يك آيه در مورد خمس آمده است، پس 

. اولاً بيش از يـك  1مكاسب و تجارت، كه شيعه به آن معتقد است. اما ادلة شيعه بر نقد ادلة اهل سنت عبارت است از: 
گر فريضة مهم حج با آيه در مورد خمس در قرآن آمده است؛ ثانياً بر فرض وجود فقط يك آيه دربارة وجوب خمس، م

. رواياتي كه شيعه بر مبناي آنها به پرداختن خمس معتقـد  2بيش از يك آيه ثابت است كه خمس با يك آيه ثابت نشود؛ 
. اجماع مسلمانان بر پرداخت خمـس،  4اند و  . رواياتي كه اهل سنت خود در پرداخت خمس به آنها اشاره كرده3است؛ 

آورد. پـژوهش حاضـر بـا بررسـي آيـات و روايـات        ويژه وهابيت مي اهل سنت و به از دلائلي است كه شيعه در جواب
خمس، از سويي ادلة شيعه را آورده و از سوي ديگر ادلة اهل سنت را سنجيده است. نتيجـه اينكـه،در مقابـل ضـعف و     

 ـ  ت و مشـخص  مضطرب بودن ادلة اهل سنت، استحكام ادلة شيعه در مورد پرداخت خمس به عنوان واجبي شـرعي، ثاب
  است.

      يديواژگان كل

  .يتوهاب يقي،ارباح مكاسب، اهل سنت، تجارت، خمس تطب يعه،ش ةادل
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  طرح مسئله. 1

  حقوقي بر گردن مردم دارند كه برخي از آنها عبارتند از: aاهل بيت پيامبر اكرم 

: پيامبر اكرم براي اهل بيت خـويش نـوعي محبـت خـاص     الف) حق مودت و محبت

ئلَُكُم   « به طوري كه در آيات شريفة قرآن نيز به آن اشاره شده اسـت. قائل بودند،  قـُلْ لا أَسـ
  )؛23(شوري: »  في الْقرُْبى الْمودةَعلَيه أَجراً إِلاَّ

: طبق آيات شريفة قرآن كريم، يكي ديگر از حقوق ب) حق صلوات و درود بر ايشان

إنَِّ اللَّه و ملائكَتهَ يصلُّونَ علَى «ايشان است: اهل بيت نبي اكرم بر مردم، صلوات فرستادن بر 
  ) و56(احزاب: » النَّبِي يا أَيها الَّذينَ آمنوُا صلُّوا علَيه و سلِّموا تَسليماً

نْ شـَي    و اعلَموا أَنَّما غَنمتُم« ج) حق پرداخت خمس به ايشان: ه و     مـ ه خُمسـ ء فـَأنََّ للَّـ
  و الْمساكينِ و ابنِ السبيلِ إِنْ كُنْتُم آمنْتُم بِاللَّه و مـا أَنزَْلْنـا علـى     و الْيتامى  للرَّسولِ و لذي الْقرُْبى

  ).41(انفال: » ء قَديرٌ كلُِّ شَي  عبدنا يوم الْفرُْقانِ يوم الْتَقَى الْجمعانِ و اللَّه على

ده شد، طبق نص صريح آيات كريمة قرآن كه مؤيد روايي هم دارد، يكـي  چنانكه مشاه

از حقوقي كه مردم بايد در حق اهل بيت عصمت پرداخت كنند، خمس است. اما متأسـفانه  

اهل سنت و به ويژه وهابيان با نصوص قرآني و روايي كه در زمينة خمس اسـت، نـه تنهـا    

كننـدگان   نوعي با القاي شبهه، سعي دارند پرداخت كنند، بلكه به هر را ادا نمي  مخالفند و آن

). مـا در ادامـه بـه    287: 1، ج 1386(عطايي،  خمس را نيز از پرداخت خمس منحرف كنند

صورت مختصر به مباني و ادلة ايشان اشاره و ادلة شيعه بر رد دلايل ايشـان را نيـز مطـرح    

  كنيم. مي

  



  �١٤١ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت) ةگونه بر ادل نقد يليتحل

  مقدمه

اختلافي نيست و تمامي مذاهب اسـلامي   در مورد وجوب خمس بين مذاهب اسلامي هيچ

پذيرند. اما اختلاف مذاهب با يكديگر بر سـر   را مي مبني بر آية خمس (غنيمت)، وجوب آن

شود يا  هم مي 1پذير به ديگر موارد اين مسئله است كه آيا وجوب خمس، گسترش و تسري

يگر مـوارد  خير. شيعه معتقد است كه وجوب خمس، منحصر در غنايم جنگي نيست و به د

). اما نظر كلي مـذاهب در غيـر مـورد غنيمـت     30: 1389كند (حاج شيخي،  هم سرايت مي

  چنين است:

در مورد معدن، غير از اماميه، حنفيه نيز قائل به وجوب اخراج خمـس شـده اسـت     .1

 (البته در حد نصاب كمي با هم اختلاف دارند)؛  

 اند؛ در معدن واجب دانستهمالكيه، شافعيه و حنابله ضمن رعايت نصاب، زكات را  .2

انـد كـه شـيعه     هاي زمين قائل به پرداخت خمس شـده  مورد گنجتمامي مذاهب در  .3

قائل به اعتبار نصاب است، ولي مذاهب حنفي، حنبلي، شـافعي و مـالكي نصـاب را معتبـر     

 دانند؛ نمي

شيعه منفرداً در موارد ذيل قائل به پرداخت خمس است، ولي مذاهب ديگـر معتقـد    .4

 م پرداخت خمس در اين موارد هستند:به عد

  آيد؛ الف) آنچه به وسيلة غواصي به دست مي

  ب) مال حلال مختلط به حرام؛

  خرد و ج) زميني كه كافر ذمي از مسلمان مي

  .2)188-186: 1، ج 1421د) ارباح مكاسب و فوائد (مغنيه، 

                                                           
هــ). اربـاح    الف). في غنايم دارالحرب؛ ب). الكنز؛ ج). المعادن؛ د). الغـوص؛ . موارد خمس عبارتند از هفت مورد: 1

(كاشـاني، منتقـد المنـافع فـي شـرح       التجاره، و. ارض الذمي اذا اشتراها من مسلم؛ ز). المال الحلال اذا اختلط بالحرام
  ).163المختصر النافع، كتاب الخمس: 

و  aمطـرح شـده اسـت و در زمـان پيـامبر       b . خمس ارباح مكاسب از زمان حضرت رضا و جواد و هادى2
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  ويژه وهابيت در منع خمس ادلة اهل سنت به. 2

را از حقوق اهـل بيـت نبـي      آيات و روايات خمس اذعان دارند و آنهر چند اهل سنت به 

زننـد. آنهـا ادلـة ويـژه و      هاي مختلف سر باز مـي  دانند، از پرداخت آن به بهانه مي a اكرم

توان ادلة ايشان را  اند، ولي در مجموع مي محكمي در زمينة منع پرداخت خمس ارائه نكرده

  چنين برشمرد:

 قرآن نيامده است؛ بار بيشتر در خمس يك  .1

 آيد؛ منظور از آية خمس، غنايم جنگي است كه از كفار به دست مي .2

 و 1اند ائمة شيعه، خمس را بر شيعيان بخشيده .3

 ).108-1382:103در اسلام چيزي به عنوان خمس كسب و كار وجود ندارد (درويش،  .4

  نقد و بررسي ادلة اهل سنت و وهابيت در منع خمس .2.1

  شود: ها بر منع خمس، جواب داده مي ار به دلايل اهل سنت و وهابيدر ادامه به اختص

اند فقط يك آيه در رابطه با خمس در قرآن وجـود دارد،   اينكه مخالفان خمس گفته .1

براي نمونه آية هفـت   2بار در قرآن آمده است. صحيح نيست؛ بلكه آية خمس بيشتر از يك 

كه يك آيه در قرآن بـراي بيـان خمـس     اما بر فرض 3سورة حشر نيز به خمس اشاره دارد.

اي كه در معجزة جاويد نبي مكرم اسـلام از سـوي خـالق واحـد،      وجود داشته باشد، آيا آيه

كند؟ مگر برخي از احكام  براي بشريت نازل شده است، براي بيان حكم تكليف كفايت نمي

                                                                                                                                        
  ).137: 6بيم كه اسم خمس ارباح مكاسب باشد (منتظري، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج يا جايى نمى bعلى

رسـد اهـل بيـت     كنند كه به نظـر مـي   هاي شيعه استناد مي . شايان ذكر است گاهي اهل سنت به رواياتي از كتاب1
اند. مثلاً روايت سوم از باب ان الارض كلها للامام از كليني، اصول كـافي، ج   پرداخت خمس را به شيعيان بخشيده

...، صـدوق، مـن   لون... / ...و قـد طيبنـا ذلـك لشـيعتنا    و كل ما في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محل، ... 409:  1
  شود. ، در ادامة مطالب به اين شبهات جواب داده مي1654، ح 43: 2لايحضره الفقيه، ج

الاحكام مراجعه كرد. براي نمونـه   توان به كتب آيات . براي مراجعه به آياتي كه دربارة خمس وارد شده است، مي2
  .212دبيلي، زبدة البيان في احكام القرآن: توان رجوع كرد به مقدس ار مي

  دهيم. مي ارائه. توضيح مختصري دارد كه در ادامه 3
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 ـ    همچون حج تمتع با يك آيه اثبات نمي ة خمـس  شوند؟ پس چه فرقي بـين آيـة حـج و آي

را  (كـه تمـامي مـذاهب آن    وجود دارد؟ حتي برخي از احكام مسلم اسلام مانند نماز آيـات 

اي در قرآن ندارد، بلكه فقط مؤيد روايي دارد. آيـا كسـي منكـر     دانند)، آيه جزو واجبات مي

نماز آيات است؟ پس به طريق اولي اين استدلال كه چون خمس يك آيه دارد، پـس قابـل   

 شود؛   اعتنا نيست، بسيار سست محسوب مي

داخت خمس اشاره دارد و هيچ گونه به غير از آية خمس كه به صورت مطلق به پر .2

تقييد و تخصيصي به غنايم جنگي ندارد، رواياتي هم كه از خود اهل سنت نقل شده است، 

شود و منحصر به غنايم  در بعضي موارد، اطلاق دارند و مطلق غنيمت و منفعت را شامل مي

خمـس فانمـا جعـل    في العنبر و اللؤلؤ الجنگي نيست.براي مثال اين روايت امكان ذكر دارد: 
در گـنج،   a يعني در عنبر و لؤلؤ خمس است، ولي پيـامبر اكـرم  . النبي في الركاز الخمس

 ).261: 1497، مايستخرج من البحر، ذيل ح 65، باب 1427 (بخاري، است خمس قرار داده 

دو بار در قرآن آمده و هر دو هـم در   "غنمتم"كلمة اما باز در نقد اين شبهه بايد افزود، 

تُم است ( 69آية ة انفال آمده كه يكي همان آية خمس و ديگري سور لالاً    فَكلُوُا مما غَنمـ حـ
حيمر غَفوُر إنَِّ اللَّه اتَّقوُا اللَّه باً واصلاً در مباحث غنـايم  » غنمتم«منظور از  69اما در آية  .)طَي

نت گفته كه منظور از اين نظران اهل س جنگي نبوده و نيست. آيا كسي از مفسران و صاحب

  ، غنايم جنگي است؟69كلمه در آية 

در لغت، معناي بسيار وسـيعي دارد، ولـي در    "غنم"اين نكته را هم بايد افزود كه كلمة 

ها به معناي دست يافتن به چيزي بدون مشقت آمده است و بـا مراجعـه بـه     نامه بيشتر واژه

شود كه هيچ دليلي براي اين نداريم كـه   مينتيجه حاصل   كتب لغت شيعه و اهل سنت، اين

1)؛427: 4، ج 1410غنيمت را، فقط به معناي غنايم جنگي بگيريم (فراهيدي،
 

                                                           
زبيـدي،   ؛446 :12العرب، ج  ابن منظور، لسان؛ 5019 :8العرب من الكلوم، ج  العلوم و دواء كلام . حميري، شمس1

؛ راغـب اصـفهاني، مفـردات    124و  123 :5قرشي، قاموس قـرآن،ج  ؛ 527 :17القاموس، ج  العروس من جواهر تاج
  .615الفاظ القرآن: 
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اند، حكمي مطلـق و   اند ائمه، خمس را به شيعيان بخشيده اولاً اينكه اهل سنت گفته .3

هميشگي نيست. بلكه ممكن است متعلق به يك دوره، مقطع يا شخص خاصي بـا شـرايط   

ژه باشد. براي مثال در حكومت خلفاي جور، به دليل امنيتـي و حسـاس بـودن موقعيـت     وي

شيعيان و نيز حفظ جان امام، بعضاً آنهـا بـراي رسـاندن خمـس، از امـام تقاضـاي تكليـف        

انـد   يا امام فرمـوده حقمان را بر شما حلال كرديم.  اند كه داده اند. امام نيز دستور مي كرده مي

شـود، مـا حـق خـويش را بـه او       كنندة خمـس مـي   سبب فقر پرداختاگر پرداخت حق ما 

) يا حتي بر خلاف نظـر اهـل سـنت،    543: 12676، ح 9ج  ،1409حر عاملي، ( 1بخشيم مي

 ،همـو ( 2اند بخشيده اند و آن را به كسي نمي گاهي امام با جديت تمام از اين حق دفاع كرده

بـراي هميشـه نيسـت و ممكـن اسـت      ) كه اين موارد براي همگان يـا  539: 12666ح ،9ج

 مقطعي يا فردي باشد؛

ثانياً اگر امام به واسطة لطف و كرم خويش شيعيان را از پرداخت خمـس معـاف كـرده    

توان احتمال داد كه فقط سـهم امـام بخشـيده شـده اسـت و مصـارف ديگـر         باشند،آيا نمي

  خمس، مانند حق خدا و يتيم و مسكين كماكان پا بر جا مانده باشد؟

شـود. بـه    محسوب مـي  3گونه استدلال اهل سنت در اصطلاح، تحريف تقطيعي ثالثاً اين

اين دليل كه روايت مورد استناد ايشان براي بخشودگي خمس توسط ائمة شـيعيان، بخشـي   

                                                           
  .من اعوزه شيء من حقي فهو في حل .1
ولـي امـام    ،اند كه خمس را به آنها ببخشـند  تقاضا كردهbافرادي از سمت خراسان از امام رضا . مثلاً در روايتي،2

  (باب وجوب ايصال حصة الامام من الخمس اليه).  منْكمُ في حلٍّلَا نَجعلُ لَا نَجعلُ لَا نَجعلُ لأَحد فرمايند:  جواب ميدر
همين تحريف تقطيعي است. يعنـي در واقـع اسـتناد و    شود،  يكي از تحريفاتي كه امروزه از وهابيان مشاهده مي. 3

 ـ  كند. ت و تمام واقعيت را بيان نمياما بخشي از واقعيت اس ،مطلب درست است گونـه   نمثال بسيار گويا و بـارز اي
گونـه   گويند در قرآن آمده كه خداونـد فقيـر اسـت و آيـه را ايـن      آل عمران است كه برخي مي 181 ةتحريف، آي

شـود، زيـرا آيـه     اما اگر كل آيه را از نظر بگذرانيم، به كلي معنا عوض مـي . »ان االله فقير و نحن اغنياء«آورند كه:  مي

 ...».الله فقير و نحن اغنياءلقد سمع االله قول الذين قالوا ان ا«چنين است: 
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شـود، از آوردن آن خـودداري    از روايت است و ادامة روايت چون به ضرر آنهـا تمـام مـي   

  است: ما ادامة روايت چنين. ااند كرده

 ـ« ي شدي أَيا فكلُُّ م و الَكم كإِلَي فَضُم ْنهم للَْنَاكأَح و لَك نَاهبطَي ارٍ قَديا سا أَبنَا فَقَالَ يتيع
يهِمدي أَيا كَانَ فقَ مطَس مهبِيجنَا فَيمقَائ قوُمتَّى يلَّلوُنَ ححم يهف مضِ فَهَنَ الأْرم   ضَالـْأر ُترْكي و

 قـُومتَّى يح هِملَيع رَامضِ حَنَ الأْرم مهبفإَنَِّ كَس مِرهي غَيدي أَيا كَانَ فا مأَم و يهِمدي أَينـَا  فمقَائ 
يهِمدنْ أَيم ضَأْخُذَ الأْر1.»فَي  

غيـر شـيعيان اسـت و از     اند آنچـه در دسـت   شود امام فرموده گونه كه مشاهده مي همان

اند، براي ايشان حرام است. حال سؤال اين است كـه آيـا اهـل     طريق كسب به دست آورده

سنت و در رأس آنها وهابيان، فقط بخشـودگي خمـس شـيعيان توسـط امامـان معصـوم را       

  اند؟ اند و اكتساب حرام خويش را ناديده انگاشته ديده

سب و كار در اسلام وجود نـدارد، بايـد   اند خمس ك در جواب اين استدلال كه گفته .4

شود يا دست كم منفعت كسب و كـار را   گفت: همين آيه شامل منفعت كسب و كار هم مي

 شود.   كند. اما در مجموع دو جواب حلي و نقضي به اين اشكال داده مي نفي نمي

اسـت كـه، همـين روايتـي كـه بـراي بخشـودگي خمـس شـيعيان            اما جواب حلي اين

به صراحت به منفعت كسب و كار اشاره دارد، زيرا آنچه كه از معادن، نفـت و ...   اند، آورده

شود؟ در روايت مورد نظر  آيا منفعت كسب و كار محسوب نمي شود، از زمين استخراج مي

  هم به همين نكته اشاره دارد.» من الارض«

و ... در اسـلام واجـب    2التجاره و زكات حقـوق  اما جواب نقضي اينكه، مگر زكات مال

             ايــد مــال التجــاره و اوراق نقــدي ايــن زمــان بــه منزلــة طــلا و اســت كــه شــما فتــوا داده

                                                           
  .408 :1 ج. كلينى، الكافي، 1
كشـمش و بنـابر قـول مشـهور،      و چيز واجب است: گوسفند، گاو، شتر، طلا، نقره، گندم، جـو، خرمـا   9. زكات 2

فصـل فيمـا    الزكاةالوثقي، كتاب  ةالعرو(طباطبائي،  التجاره، املاك و زيور آلات زنانه و ... مستحب است زكات مال
  )99 :2ج الزكاة، يستحب فيه 
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و زكاتشان واجب است؟ چگونه زكات اين موارد كه حتي اشارة غير مستقيمي هم در  1نقره

  2قرآن ندارد واجب شده، اما خمس كه دو آية صريح در قرآن دارد، واجب نيست؟

شود اين است كه غنيمـت، معنـاي وسـيعي     ما نتيجة كلي كه از مباحث فوق حاصل ميا

شود. زيرا معناي لغوي غنيمت، عموميـت دارد   دارد و هر گونه منفعت و درآمد را شامل مي

اي كـه مفسـران اهـل     و دليل روشني هم براي تخصيص آن در دست نيست. اما تنهـا نكتـه  

كه آيات قبل و بعد از آية خمس دربـارة جهـاد اسـت و    سنت بر آن تأكيد دارند، اين است 

اي است كه كلمة غنيمت و به تبع، آية مورد نظر، در مورد غنايم جنگـي باشـد.    همين قرينه

زنند يـا بـه    اما اين صحيح نيست، زيرا شأن نزول و نيز سياق عموميت، آيه را تخصيص مي

  ).180: 7، ج1378ازي، عبارت ديگر حكم كلي، ولي مصداق جزيي است (مكارم شير

                                                           
الذهب و الفضة لانها حلت محلها و قامت   ة، حكم من ترك زكاة. و حكم من ترك زكاةالعملةالورقية و عروض التجار1

شايان ذكر است در ادامه او بلافاصله فتوا داده، كسي كه زكات پرداخـت   )171-172الاخوان:  تحفةباز،  (بن مقامها
هـا   شود، در فقه بـه حنفـي   هاي شيعه محسوب مي كفار است! درانتها بايد افزود كه زيديه كه از فرقه نكند در حكم

التجـاره نيـز    رو در بحـث زكـات مـال    نزديك شده و فتاواي ايشان با احناف بيشتر مطابقت دارد تا با شيعه، از ايـن 
؛ الجلال، حسـن  552-550: 1ديث الاحكام، ج اند (بدرالدين، حسين، شفاء الاوام في احا مطابق اهل سنت فتوا داده

  ).290: 2احمد،ضوء النهار المشرق علي صفحات الازهار، ج  بن
اختلاف شيعه با اهل سنت در پرداخت خمس زميني اسـت كـه ذمـي از مسـلمان      زمينةذكر در ة شايان . يك نكت2

جـز شـيخ طوسـي، قـدماي      به بخرد كه شرح آن به اين صورت است كه: زمينى كه ذمى از شخص مسلمان بخرد،
را لازم   اند. اما شيخ طوسى و متأخران به استناد برخي از روايـات، پرداخـت خمـس آن    شيعه، در آن، سكوت كرده

) را، ةارض زكاكه اگر زمين عشريه ( شدهاين كيفيت طرح ه ب ةزكا ه در فقه اهل سنت، در بابئلاند. اين مس دانسته
شـود، و   كه با مقدار خمس منطبق مـى  ةزكاسف در آن دو عشر، يعنى دو برابر شخص ذمى از مسلمان بخرد، ابويو

شـود. امـا شـافعى     اند. ابوحنيفه گفته است: به زمين خراج منقلب مـى  دانسته ةحسن شيبانى يك عشر زكا محمد بن
وايـت وارده  انـد كـه ر   گويد: نه عشر و نه خراج، هيچ كدام بر وى واجب نيست. برخى از متأخران احتمال داده مى

اسـت نـه    ةزكـا ه بر طبق فتواى اهل سنت بر سبيل تقيه صدور يافته و يا مـراد از آن، همـان دو عشـر    ئلدر اين مس
شيخ طوسي، ابوجعفر، الجمل و العقـود فـي العبـادات،     ؛132 :3محمد، مصباح الفقيه، ج  خمس (همداني، رضا ابن

  ). 287 :واعظ زاده ةترجم



  �١٤٧ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت) ةگونه بر ادل نقد يليتحل

  ادلة پرداخت خمس. 3

توان بـه آيـات شـريفة قـرآن      در مورد نصوصي كه در زمينة پرداخت خمس آمده است، مي

  1كريم و روايات اهل بيت عصمت و طهارت اشاره كرد.

2آيات قرآن در مورد خمس .3.1
 

ذي الْقرُْبـى     ء فأَنََّ  منْ شَي  و اعلَموا أَنَّما غَنمتُم«الف).  ولِ و لـ ه و للرَّسـ ه خُمسـ و   و الْيتـامى   للَّـ
عبدنا يوم الْفرُْقانِ يوم الْتَقَى الْجمعـانِ    الْمساكينِ و ابنِ السبيلِ إنِْ كُنْتُم آمنْتُم بِاللَّه و ما أَنزَْلْنا على

  3)؛41ال: (انف» ء قَديرٌ كلُِّ شَي  و اللَّه على

ذي الْقرُْبـى      رسوله منْ أهَلِ الْقرُى  ما أَفاء اللَّه على«ب).  ولِ و لـ ه و للرَّسـ و   و الْيتـامى   فلَلَّـ
 ـ    ولُ فَخـُذُوه و م ا الْمساكينِ و ابنِ السبيلِ كَي لا يكوُنَ دولةًَ بينَ الأَْغْنياء منْكُم و ما آتـاكُم الرَّسـ

  4)؛7حشر: »(نَهاكُم عنهْ فَانْتَهوا و اتَّقوُا اللَّه إنَِّ اللَّه شَديد الْعقابِ

                                                           
به اين قرار:  ،اند براي وجوب خمس بر شمردهرا اي  بسياري نگاشته شده است كه ادله آثارخمس  ة. در بحث ادل1

  .22شيخ انصاري، كتاب الخمس:  كتاب، سنت و اجماع.
انـد كـه جـاي     . در كتب تفسيري به آيات خمس اشاره شده است كه برخي از اين تفاسير به نكاتي اشـاره كـرده  2

: 4كنيم: طبرسي، مجمـع البيـان فـي تفسـير القـرآن، ج       ها اشاره مي ين تفسيرمطالعه دارد، براي همين به برخي از ا
: 1؛ فاضل مقداد، كنـز العرفـان فـي فقـه القـرآن، ج      201: 5روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج  ؛ آلوسي،835
256.  

[او] و يتيمـان    يشـاوندان . و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خو3
روزى كـه آن دو  -]  [حقّ از باطل ماندگان است، اگر به خدا و آنچه بر بندة خود در روز جدايى  و بينوايان و در راه

ايد. و خدا بر هر چيزى تواناست (فولادونـد، محمـد مهـدي،     نازل كرديم، ايمان آورده -گروه با هم روبه رو شدند
  ترجمة قرآن).

هـا عايـد پيـامبرش گردانيـد، از آنِ خـدا و از آنِ پيـامبر[او] و متعلـّق بـه          ] ساكنان آن قريه از [دارايىِ . آنچه خدا4
] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است، تا ميان توانگران شما دست به دست نگـردد.   [وى خويشاوندان نزديك

آنچه شما را باز داشت، باز ايستيد و از خدا پروا بداريـد كـه   [او] به شما داد، آن را بگيريد و از   و آنچه را فرستاده
كيفر است. البته بايد دقت داشت بعضي معتقدند فيء و غنيمت يكي است. نيز گفته شده است كه ايـن   خدا سخت

) آيات ديگري كه به خمس اشاره 122: 5آيه با آية قبلي نسخ شده است (شيخ طوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج 
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 روايات شيعه در پرداخت خمس .3.2

روايات موجود در زمينة وجوب پرداخت خمس زياد هستند و ما به اختصـار بـه برخـي از    

  كنيم: اين روايات اشاره مي

پرسد و ايشـان جـوابي    در مورد خمس مي bرضا  الف). يكي از تجار خراسان از امام

و علـَى   -إنَِّ الْخُمس عونُنَا علَى ديننَا و علَى عيالاتنَانويسند كه مختصر روايت اين است:  مي
َتهْطوس نْ نَخَافمنَا مرَاضنْ أَعنَشْترَيِ م و ُذُلها نَبم نَا والوأَم-  وهفلََا تزَْو كُموا أَنْفُسرِملَا تَح نَّا وع

هلَيع تُمرا قَدنَا ماءعد- كُمقِرز فْتَاحم هفإَنَِّ إِخرَْاج- ذُنوُبِكُم يصحتَم و-  كُمأَنْفُسونَ لدها تَمم و
كُممِ فَاقَتويل- هإِلَي هِدا عبِم لَّهي لفنْ يم ملسالْم و- انِ وبِاللِّس ابنْ أَجم ملسالْم سلَي-   خـَالَف و

  ؛1)538: 12665، ح 9،ج 1409حر عاملي، ( بِالْقلَبِْ

ء فأَنََّ للهّ خُمسه و للرَّسولِ و لذي الْقرُْبى و الْيتامى  و اعلَموا أَنَّما غَنمتُم منْ شَي«فَقوَلهُ ب). 
وه   -فَجعلَ للَّه خُمس الْغَنَائمِ »و الْمساكينِ ةِ وجـ ي     -و الْخُمس يخرْجَ منْ أرَبعـ نَ الْغَنـَائمِ الَّتـ مـ

، 1409حر عـاملي،  ( و منَ الْمعادنِ و منَ الْكُنوُزِ و منَ الْغوَصِ -يصيبها الْمسلمونَ منَ الْمشرْكِينَ

  ).490: 9ج 

ايش خداوند دربارة آية خمس اسـت كـه بـراي غنـايم قـرار داده اسـت. و       اين آيه فرم

خمس مواردي دارد كه عبارت است از غنايمي كه مسلمانان از مشركان (در اثر جنـگ) بـه   

  ست؛  ها يا از دريا آورند يا از معادن يا از گنج دست مي

                                                                                                                                        
) و 26(الاسـراء:  ...»  و آت ذا القربي حقه و المسـكين و ابـن السـبيل   «رد البته با ختلاف كمي بين علما، عبارتند از دا

  ) و ... .1(انفال: ...»  يسئلونك عن الانفال قل الانفال الله و الرسول«
كنـيم و   ست را تأمين ميما ا ةخمس دين را ياري نموده و نيازهاي كساني كه سرپرستي آنها بر عهد ة. ما به وسيل1

كنيم. پس تا قدر امكان خمـس را از مـا دريـغ نكنيـد و خويشـتن را از       آبروي خود را در مقابل دشمنان حفظ مي
 ةموجب گشايش رزقتـان و مغفـرت گناهانتـان و ذخيـر     ،دعاي خير ما محروم نسازيد و بدانيد كه پرداخت خمس

خود با خدا وفا كنـد، نـه اينكـه بـه زبـان بگويـد و در قلـب        آخرتتان خواهد بود. مسلمان كسي است كه به عهد 
  .الامام من الخمس اليه) حصهمخالف باشد (باب وجوب ايصال 



  �١٤٩ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت) ةگونه بر ادل نقد يليتحل

 روايات اهل سنت در پرداخت خمس .3.3

وجود دارد كـه بـه خمـس اشـاره      "داء الخمس من الدينا"در صحيح بخاري بابي با عنوان 

كرده است، مضافاً اينكه در كتاب موطأ و ... ابوابي به خمس اختصاص يافته اسـت كـه بـه    

  كنيم. برخي از آنها اشاره مي

كه گروهي از قبيلة عبدالقيس خدمت نبـي مكـرم آمدنـد و     عباس نقل شده، از ابن الف)

توانيم نـزد   عرضه داشتند: اي رسول خدا، بين ما و شما، كفار قبيلة مضر قرار دارند و ما نمي

شما بياييم، مگر در ماه حرام (كه امنيت داشته باشيم). پس به ما دستوري بدهيـد تـا بـه آن    

  اند اما تابع ما هستند، آموزش دهيم.   عمل كنيم و به كساني هم كه با ما نيامده

كـنم. ايمـان بـه     پيامبر رحمت فرمودند: شما را به چهار چيز امر و از چهار چيز نهي مي

خدا، شهادت به لا اله الا االله، بر پاداشتن نماز و پرداخت زكات و روزة مـاه رمضـان و امـر    

بخـاري،  پرداخت كنيـد ... ( آوريد را  كنم شما را به اينكه خمس هر چيز كه به دست مي مي

  1).544: 3095، ح 1427 

حتي با توجه به شرايط سختي كـه   aكند كه پيامبر اكرم  اين روايت به خوبي بيان مي

آن قبيله براي رسيدن به پيامبر بيان داشـتند، بـه آنهـا اهميـت پرداخـت خمـس را گوشـزد        

  كنند؛ مي

                                                           
(ففي صحيح البخاري في باب أداء الخمس، من الدين) حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد، عن أبي حمزة الضـبعي، قـال:   . 1

وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول اللهّ انّ هذا الحي من ربيعة بيننـا و بينـك   سمعت ابن عباس رضي اللهّ عنهما يقول: قدم 
كفّار مضر فلسنا نصل إليك إلّا في أشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه و ندعو اليه من ورائنا قال: آمـركم بـأربع و أنهـاكم    

الصلاة، و إيتاء الزكاة، و صيام رمضـان، و أن تـؤدوا    عن أربع، الايمان باللهّ شهادة أن لا إله إلّا اللهّ (و عقد بيده)، و أقام
؛ عسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 134: 1311 ح (صحيح صحيح البخاري،للهّ خمس ما غنمتم. نيز عفانه

  در ذيل باب اداء الخمس ياد شده است).
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سؤال  1)149: 9، ح 1425ك، (مالخمس است.  يعني در گنج،. ب) و في الركاز الخمس

شـود،   مهمي كه بايد در اينجا پرسيد، اين است كه آيا به گنجي كه از اعماق زمين يافت مي

  غنيمت جنگي گفته خواهد شد؟

از ابوبكر خمس خيبـر را مطالبـه    hكند كه حضرت زهرا  ج) بخاري از عايشه نقل مي

داد. حضرت زهرا هم بر ابـوبكر  ن hكرد، ولي ابوبكر امتناع كرد و چيزي به حضرت زهرا 

غضب كرد و تا زنده بود، با او صحبت نكرد. روايت مذكور حـاوي ايـن نكتـه اسـت كـه      

پرداخت خمس، وجود داشته است و اهل سنت هـم آن را قبـول دارنـد، زيـرا در صـحاح      

 ـ   خويش كه به عقيدة آنها اصح الكتب است نقل كرده اع از پرداخـت خمـس   انـد، ولـي امتن

: 4240و  4241ح  المغـازي، بـاب غـزوة خيبـر،     ، كتاب1427بخاري، (ي است مطلب ديگر

  )؛740

ابوحنيفه معتقد است هر چه از طبيعت است، مانند آهن، سنگ، طلا و نقره، خمـس   د)

  ؛2دارد

به عقيدة برخي از فرق اهل سنت گنج و معدن مثل طلا و نقره، مس، آهن و سـاير   هـ)

ه و به دست آيد، خمس دارد و واجب اسـت خمـس آن   فلزات و آنچه در زمين مدفون بود

  ؛3پرداخت شود

آورد. امـام فرمودنـد    bروايتي ديگر اينكه: شخصي گنجي يافت و نزد امـام علـي    و)

  4.)157-152: 4ج  تا، چهار پنجم آن مال تو و خمس آن مال ماست (بيهقي، بي

                                                           
باب زكاة  ؛299 :587 ةشمار، 8 شروح الموطأ، ج موسوعةمالك،  ؛262 :1499 ح، ،ةالزكا. بخاري، صحيح، كتاب 1

الترمـذي، سـنن الترمـذي و هـو     ؛ 422 :2497و  2496و  2495ح  ،المعـدن  28بـاب   النسائي، سنن النسائي،،الركاز
  .231 :642حديث  ،باب في الركاز الخمس  الجامع الصحيح،

  .117:  2 شيخ طوسي،الخلاف، ج. 2
  .793: 1و مذهب اهل البيت، ج  هالاربع المذاهب الجزيري، سيدمحمد غروي و ياسر مازح، الفقه علي. 3
ها با اين عبارت  ، كه يكي از اين نقلاند اهل سنت به الفاظ مختلف نقل كرده يت را برخي از فقها. البته اين رواي4

  .ان كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية اخري فلك اربعة اخماس و لنا الخمس ثم الخمس لكاست: 
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 اجماع مسلمين .3.4

توان بر شمرد، اجماع فقهاي اسـلام اسـت.    يكي ديگر از دلايلي كه براي وجوب خمس مي

توان به كتب مفصل مراجعه كرد. كلمـات فقهـا    البته اين اجماع، شقوق متفاوتي دارد كه مي

نيز در اين باب مختلف است، ولي ما سعي كرديم نظـر كلـي در ايـن بـاب را بـه صـورت       

  مختصر ارائه دهيم: 

ه في وجوبه بل هو في الجملة محلّ إجماع المسلمين كافهّ بل يمكن دعوى الضرورة فلا شبه
اي در وجوب خمـس نيسـت.    . به اجماع مسلمانان هيچ شبهه1)163: 1423. (كاشانى، عليه

رسد كه اهل سنت نيز براي وجوب خمس، به اجماع  البته ذكر اين نكته ضروري به نظر مي

  نظور ايشان فقط در باب خمس غنايم است.اند. اما م فرقه استدلال كرده

  گيرينتيجه

شـود كـه مبحـث خمـس در مكتـب اسـلام، حقيقـت         از مطالب فوق اين نتيجه حاصل مي

را ناديده انگارد، زيـرا مسـتندات آن اگـر      ناپذيري است و هيچ فرقه و مذهبي نبايد آن انكار

هـاي اهـل سـنت،     به تواتر نباشد، كمتر از تواتر نيست. به شهادت تاريخ و همچنـين گفتـه  

اسلام است كه تخطـي از آن موجـب وقـوع در حرمـان      خمس يكي از فرايض اصلي دين

  شود.   مي

اما اهل سنت با وجود رواياتي در كتب جوامع صـحيح خـويش، بـاز بـر عقيـدة عـدم       

كنند. مضافاً اينكه وهابيت در جهان امروز با ديدة نقد بـر ايـن    پرداخت خمس پافشاري مي

كنند، حـال   به پرداخت خمس ميكند كه علماي شيعه مردم را به زور مجبور  نكته تأكيد مي

اينكه چنين چيزي نه تنها صحت ندارد، بلكه افترايي بيش نيست. امر خمس هم مانند ديگر 

                                                           
. برخي از فقهاي اهل سنت نيز بر خمـس  555 :5، ج يا شرح فقيه ول محمد تقي، لوامع صاحب قراني. مجلسي ا1

/ همـو، مبـاني فقهـي    255اند (منتظري، كتاب الخمس و الانفـال:   غنايم، اجماع فرقه را نيز به عنوان دليل ذكر كرده
  )24الخمس:  -الوسيله ؛ سيفي مازندراني، دليل تحرير94: 6حكومت اسلامي، ج 
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را  الاطاعه است كه مؤمنان با ميل و علاقـه بـه انجـام فـرايض الهـي، آن      اوامر شارع مفترض

  دهند و هر كس در برابر عمل خويش مسئول است. انجام مي

يز موارد اختلافي بسيار مهم بين شيعه و اهـل سـنت، اخـتلاف در    از نكات ضروري و ن

تعلق گرفتن خمس به ارباح مكاسب است، كه شيعه موافق با پرداخت ايـن خمـس اسـت،    

  اند. كنند و هر كدام نيز ادلة خود را بر اين مطلب اقامه كرده ولي اهل سنت مخالفت مي

سديد و حسن را به زبـان بيـاورد   اما در طول تاريخ، شيعه سعي كرده است هميشه قول 

و از نصوص قرآني و سنت نبوي و سيره معصومان هم استفاده كرده است و اقـوالي را كـه   

شود در معرض استفادة مسلمانان قرار داده اسـت، خـواه    به فتواي پرداخت خمس منجر مي

  مكلفان استفاده و به سبيل هدايت، مشي كنند و خواه اين راه را وانهند.  

»باد (فَبون17َشِّر عتَّبِعلَ فَيَونَ الْقوعتَمسالَّذينَ ي (     ك ه و أُولئـ أَحسنهَ أُولئك الَّذينَ هداهم اللَّـ
  ).18(زمر: » هم أُولوُا الأَْلْبابِ

دهنـد و بهتـرين آن را    مـى  پس بشارت باد بر (بندگان) كساني كه به سخن گـوش فـرا  

  ه خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان.كنند؛ اينانند ك پيروى مى
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